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  امكان معجزه
  1از ديدگاه قاضي عبدالجبارمعتزلي و فيلسوفان دين معاصر مسيحي         

  
   **محمد سعيدي مهردكتر  *عباس دهقاني نژاددكتر 

  چكيده
اول اين  :درباره امكان وقوع معجزه دوگونه سؤال مطرح است. يكي از مباحث فلسفي معاصر درباره معجزه، بحث امكان معجزه است

ليت، سنخيت علت و معلول و اي مثل اصل ع عجزه مفهومي خود متناقض است؟ دوم اين كه آيا معجزه با قوانين علمي و فلسفيكه آيا م
آيد؟ در سؤال اول پاسخ ايجابي به معناي استحاله معجزه است و در سؤال دوم پاسخ سلبي  فيزيكي حاكم بر جهان راست مي قوانين

ال نخست خواهيم پرداخت و پس از بيان ديدگاه هاي موافق و مخالف در اين ؤما به س ،اين مقالهدر . كند وقوع معجزات را مردود مي
تعريف قاضي  ،صادق بوده» نقض قانون طبيعت«تنها در تعريف خاص  ،مساله، نشان خواهيم داد كه عدم انسجام مفهوم معجزه

  .  مفهومي معجزه را رفع نمايدتواند مشكل عدم انسجام  مي» ناقض عادت«يعني  ؛عبدالجبار از معجزه
  

  هاي كليدي واژه
  .معجزه، نقض قانون طبيعت، نقض عادت، نبوت، اسلام، مسيحيت

  

   مقدمه
معجزه به عنوان اصلي ترين دليل اثبات صدق نبوت پيامبران و 

به عنوان برهاني براي اثبات خداوند همواره مورد  ،همچنين
عمده مباحث  .توجه متفكران مسلمان و مسيحي بوده است

معجزه در ميان مسلمانان، تعريف معجزه، دلالت معجزه، فاعل 
اما در سنت  ،معجزه و اثبات وقوع تاريخي معجزات است

غربي غير از مباحث مذكور، مبحث امكان معجزه نيز مطرح 
بسياري از انديشمندان غربي معجزه را مفهومي . بوده است
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متكلمان مسيحي سعي . اند نامنسجم ارزيابي كرده خود ستيز و
اما به نظر  ،اند اثبات انسجام معجزه داشته در رد اين ادعا و

اند انسجام  رسد در اين حيطه توفيق چنداني نيافته و نتوانسته مي
ما در صدد نشان دادن اين . مفهومي معجزه را اثبات كنند

باعث عدم  ،هستيم كه تعريف قاضي عبدالجبار از معجزه
اين مسأله نشانه دقت  ،از ديدگاه ما. شود يپيدايش اين اشكال م

متكلمان مسلمان و برتري تعريف آنان از معجزه نسبت به 
  . تعريف مسيحيان است

  طرح اشكال 
متكلمان غربي عمدتاً معجزه را به نقض قانون طبيعت توسط 

نقض قانون طبيعت به اين معناست . كنند خداوند تعريف مي
د كه قطعي و لايتخلف است و كه قانوني در طبيعت جريان دار

گوييم هر  مثلاً مي ؛كنيم بدين سبب ما از آن تعبير به قانون مي
اين . زند آهني وقتي در معرض اكسيژن قرار گيرد، زنگ مي

تواند قانون كلي و علمي  قانون در صورتي درست است و مي
محسوب شود كه هر گاه آهني در مجاورت اكسيژن باشد، 

 ،آهني در معرض اكسيژن باشد و زنگ نزنداما اگر  ،زنگ بزند
رسيم كه قانون ما كليت نداشته و در  ما به اين نتيجه مي

حقيقت قانون نبوده است و بايد با بررسي بيشتر شرايط، 
در بحث معجزه نيز همين . قانوني جديد باز تعريف كنيم

كه معجزه نقض  كنيم وقتي ما بيان مي. مطلب مطرح است
ايم كه قانون طبيعت  در حقيقت نشان داده قانون طبيعت است،

اصلاً قانون  ،يك قانون كلي و فراگير نيست و به عبارت ديگر
اگر . چون اين مورد از شمول آن خارج شده است ،نيست

بايد شامل حال تمامي  ،قانون ضروري و لايتخلف باشد
بريم  مصاديق بشود و اگر شامل حال تمام مصاديق نشد، پي مي

بينيم كه  بدين ترتيب مي. ز ابتدا نادرست بوده استكه قانون ا
از سويي بر وجود نظم  ، زيرامعجزه امري خود متناقض است

با تعريف  ،كند و از سوي ديگر و قانوني لايتخلف تاكيد مي
رسيم كه اين  معجزه به ناقض قانون طبيعت به اين نكته مي

الند اين ه. اف. آر .ستقانون نقض پذير بوده و اصلاً قانون ني

. اما جي ).95:احمدي(اشكال را به هيوم منسوب نموده است 
 را در نظرات هيوم مردود دانسته، مكي وجود چنين اشكالي. ال

عدم انسجام مفهوم معجزه و كند اشكال هيوم دربارة  تاكيد مي
يا عدم امكان وقوع معجزات نيست، بلكه درباره اين است كه 

ر وقوع معجزه دست نخواهيم ما هرگز به دلايل خوبي مبني ب
 ).Mackie:19(يافت 

سويين برن نيز اشكال عدم انسجام مفهوم معجزه را چنين    
واقع  Eدهد حادثه خاص  شاهدي كه نشان مي«: كند تقرير مي

در  ،است  Lشده و نقض يك قانون تصور شده طبيعت مانند 
دهد كه اين قانون طبيعت نيست كه نقض شده  واقع نشان مي

قانون . ايم بلكه ما درست قوانين طبيعت را بيان نكرده ،است
بلكه قانون ديگري مانند  ،نيست  L واقعي طبيعت در حقيقت 

L1  است كه وقوعE  اين ديدگاه با  . ...دهد را اجازه مي
غير ممكن  ديدگاهي كه نقض قانون طبيعت به لحاظ منطقي را

تصور : ويسدن مي 1الستير مكينون . ...داند، يكسان است مي
اين تناقض به طور . قض استتعليق قانون طبيعي خود متنا

وقتي ما تعبير جريان واقعي  ،يابد اي وضوح مي برجسته
در اين حالت . حوادث را به جاي عبارت قانون طبيعي بگذاريم

اي كه حاوي تعليق جريان واقعي حوادث  معجزه به حادثه
اي به  ثهشود و كسي كه بر توصيف حاد است، تعريف مي

 ،در موضعي تقريبا غيرعادي ،ورزد عنوان معجزه اصرارمي
مدعي است كه آن حادثه بر خلاف جريان واقعي حوادث 

-Swinburne, the concept of miracle: 19  »است

20)(.  
  اثبات امكان معجزات 

اند  كردهانديشمندان معاصر غربي در پاسخ به اشكال فوق سعي 
دو هاي نظر ،از اين ميان شان دهندرا ننسجام مفهوم معجزه ا

ارد سويين مكي و ريچ. جي. يعني ال ؛فيلسوف مشهور دين
  . تر است كه بدان ها مي پردازيمبرن در اين باره مشهور

  راه حل مكي 

                                                 
1 Alastair Mckinon 
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و دخالت عاملي خارجي  1مكي بر اساس نظريه سيستم بسته
دارد كه هيچ تناقضي بين پذيرش قوانين حاكم بر  بيان مي

وقوع يك ناقض اين قوانين توسط عاملي خارجي سيستم و 
وجود ندارد و بر اين اساس، مفهوم نقض قانون طبيعت، 

اين به « ):Mackie: 21(آيد  مفهومي منسجم به شمار مي
بلكه فقط به اين ، نيست ]طبيعت[معناي نادرست بودن قانون 

اي خارجي  معناست كه جهان، متفاوت با وقتي كه مداخله
  .)Otte, p: 151-152(» عمل كرده استوجود ندارد، 

مكي در صدد بيان اين نكته است كه قوانين  ،حقيقت در    
طبيعت به عنوان يك مجموعه بسته هميشه به صورت 

اين قوانين تنها «: كنند يكنواخت و مطابق با انتظار ما عمل مي
در ] و يك عامل خارج[در صورتي كه به حال خود رها شده 

 اما منطقاً، ) Mackie: 20( »د، كار مي كنندآنها مداخله نكن
خارجي در اين مجموعه دخالت قابل تصور است كه عاملي 

هيچ ابهامي در مفهوم « .يكي از قوانين را تعليق كند نموده،
حتي در جهان طبيعي نيز ما فهمي روشن  ؛مداخله وجود ندارد

از اين داريم كه چگونه مي شود براي مدتي يك سيستم بسته 
در نتيجه عوامل داخلي آن  ،افتد هر چه در آن اتفاق مي كه

سيستم و در مطابقت با قوانين آن است، با مداخله عاملي 
اي متفاوت با زماني كه  و به گونه... دچار تغيير شده... خارجي

  .)Ibid: 21 ( عمل كند ،يك سيستم بسته بود
اين بيان مكي نقض قانون طبيعت را به بيرون از طبيعت    

توان گفت كه چون اين  ديگر نمي ،بر اين اساس. منتقل مي كند
مورد نقض روي داده، پس قانون طبيعت از اول چنين نبوده 
. است و شما از ابتدا قانون طبيعت را نادرست فهم كرده بوديد

ماند و همچنان قابل  بلكه قانون طبيعت به قوت خود باقي مي
 در به پيش بيني مواردياما قا ،اتكا و قادر به پيش بيني است

در . نه موارد فرا طبيعي است كه در درون طبيعت قرار دارد،
قانون طبيعت ساكت است و اگر  ؛مورد مسائل فراطبيعي

                                                 
1 Closed Syste 

مثلاً خدا صورت بگيرد،  ؛اي توسط عاملي فراطبيعي مداخله
لطمه اي به قانون طبيعت  ،تخصصاً از حيطه بحث خارج بوده

  . وارد نخواهد شد
  ويين برن راه حل س

خوانشي جديد از قانون  ،سويين برن در پاسخ اين اشكال
توانيم قوانين كلي  ما مي ،از ديدگاه وي. طبيعت عرضه مي كند

 ؛اي در طبيعت داشته باشيم كه اين قوانين استثنا پذير باشند
توانند اين قوانين را ابطال  بدين معنا كه تنها موارد نقضي مي

اما اگر مورد نقضي باشد كه تكرار . شندنمايند كه تكرار پذير با
پذير نباشد، آن مورد نقض كليت قانون طبيعت را زير سؤال 

  . نمي برد
واضح است كه «: دارد سويين برن اين مسأله را چنين بيان مي   

حوادثي بر خلاف پيش بيني قواعدي كه دلايل خوبي براي 
دهد و  مي اعتقاد به قانون طبيعت بودن آنها داريم، غالباً رخ

دلايل خوبي داريم براي باور به اين كه قواعدي كه  ،همچنين
ما قبلاً به قانون طبيعت بودنشان اعتقاد داشتيم، در واقع چنين 

در حقيقت قوانين ادعايي ... اند و قوانين واقعي طبيعت نبوده
موارد نقض تكرار ناپذير براي قوانين . اصلاح شده است قديم

همان موارد نقضي . ند وجود داشته باشدتوا حقيقي طبيعت نمي
موارد نقض تكرار پذير . كه در شرايط مشابه تكرار پذيرند

قوانين ترسيم شده فقط نشان مي دهد كه اين قوانين واقعي 
 -Swinburne, the concept of miracle: 26(» .نيستند

27(  
برخلاف پيش بيني  Eاما اگر اين باور موجه باشد كه حادثه «   

ـ كه ما به طور موجه باور داريم كه قانوني از  Lقاعده  هاي
طبيعت است ـ رخ داده و اين باور نيز موجه باشد كه حوادث 

در شرايطي كه از هر نظر شبيه شرايط حادثه اوليه  Eمشابه 
رخ نخواهد داد، در اين صورت، دليلي وجود ندارد كه  ،باشد

هر قاعده ؛ چرا كه قانوني از طبيعت نيست Lگمان كنيم 
به  ،را پيش بيني كرد  Eاي كه بر اساس آن بتوان  اصلاح شده
دهد كه وقايع مشابه را در شرايط مشابه پيش بيني  ما اجازه مي
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ما دلايل كافي بر اين باور خواهيم داشت كه  ،كنيم و بنابراين
حال آنكه اگر  ؛پيش بيني هاي مبتني بر اين قاعده خطا هستند

پذيرفتيم، دليل كافي بر اين باور  ح ميرا بدون اصلا  Lقاعده
هاي مبتني بر آن در همه ديگر شرايط  داشتيم كه پيش بيني

بنابر اين اگر بخواهيم در حوزه . متصور، صحيح خواهد بود
 آن قانون لزوماً ،مورد بحث قانوني از طبيعت را جاري بدانيم

L ي اين طبيعي تر از آن است كه بگوييم هيچ قانون. خواهد بود
با پيش   E با اين حال . از طبيعت در اين حوزه جريان ندارد

لذا بهترين تعبير اين است كه . ناسازگار است Lبيني هاي 
 ».را نقض كرده است Lيعني  ؛اين قانون طبيعت  Eبگوييم

)Swinburne, Miracles: 320-328(  
ما : نماياند اين است سؤال مهمي كه در اينجا روي مي   

اي كه روي داده مورد نقضي  انيم بفهميم واقعهتو چگونه مي
تكرار ناپذير براي قاعده اي است كه ما آن را قانون طبيعت 

از كجا معلوم كه قاعده ما قاعده نما  ،دانيم ؟ به عبارت ديگر مي
نباشد و اين مورد نقض هم مورد نقض نبوده و روال عادي 

است طبيعت باشد ؟ پاسخ سويين برن به طور خلاصه چنين 
اي جايگزين قاعده قبلي كرد كه  كه در صورتي كه بتوان قاعده

از سادگي لازم بر خوردار بوده، مورد نقض و موارد مشابه آن 
را در بر بگيرد و بتواند وقوع آنها در آينده را هم پيش بيني 

اما . كند، مورد نقض ما ديگر مورد نقض محسوب نخواهد شد
، مورد نقض ما مورد نقضي اي به دست نيايد اگر چنين قاعده

بيان سويين برن در . واقعي و تكرار ناپذير محسوب خواهد شد
شواهد اين ... رخ داده باشد  Eاگر واقعه «: اين باره چنين است

اين است كه قاعده  ،پذيري باشد نمونه نقض تكرار E كه
كه تقريبا به طور كامل توسط داده ها تاييد  L1جديدي به نام 
  ...عنوان قانوني از طبيعت پايه گذاري شود واند بهشده است، بت

و همه داده هاي حوزه مورد نظر قاعده  Eاما اگر نتوان براي 
در شرايط مورد  Lبه نحوي كه نسبت به  ،را بسازيم L1جديد 

ها  ا دادهتري باشد يا متناسب ب هاي موفق آزمون داراي پيش بيني
همه داده ها را به  L ؛ اما قاعده سادهداراي سادگي نسبي باشد

بيني كند و فرض كنيد كه هر  به طور صحيحي پيش Eاستثناء 
هاي  در پيش بيني ،قدر داده هاي بيشتري گرد آوري شود

در چنين حالتي شواهد بيانگر آن ... خللي وارد نشود  Lقاعده
نمونه نقض  Eتكرار نخواهد شد و لذا   Lهستند كه تخلف از

  ».خواهد بود  Lني از طبيعت يعنيتكرار ناپذيري براي قانو
Swinburne, the concept of miracle: 29-30(  

فرض «:سويين برن با ارائه مثالي سعي در ايضاح بحث دارد    
 E. ست از معلق ماندن يك قديس در هواا عبارت Eكنيد 

است كه صرف نظر  Lيعني  ؛مورد نقضي براي قوانين مكانيك
مورد نقض تكرارپذير  E. شده اند بر اساس دلايلي اثبات Eاز 

و  Eرا تاسيس كرد كه  L1ـ بتوان 1شود اگر  محسوب مي
هاي آزموده شده  همراه با پيش بيني Lديگر نقض هاي قاعده 

L ـ يا اين كه بتوان 2. را به نحوي موفقيت آميز پيش بيني كند
L1   اي را وضع كرد كه متناسب با داده ها داراي سادگي نسبي

را پيش بيني  Lو همه پيش بيني هاي آزمون شده  Eباشد و 
را پيش بيني   Lلكن نقض هاي تا كنون آزموده نشده  ،كند
اشياء  L1مي تواند اين باشد كه بر طبق  Lبا  L1تفاوت . كند

در شرايط خاصي به نحو رانشي ـ گرانشي بر يكديگر اثر 
. از آن موارد است ،در آن رخ داده Eگذارند و شرايطي كه  مي

توان آن را  يكي از دو شرط مذكور را تامين كند، مي L1اگر 
پذيرفت و بر پايه آن مي توان گفت تحت شرايط خاصي 

مورد نقضي براي  Eمانند و لذا  انسان ها در هوا معلق مي
لكن ممكن است هر  ،آيد قانوني از طبيعت به حساب نمي

پيش  گونه اصلاحي در قوانين مكانيك به منظور ايجاد قابليت
در آنها نه تنها موجب پيش بيني هاي بيش تري نسبت  Eبيني 

نشود، بلكه باعث شود كه قوانين مذكور آن  Lبه پيش بيني 
قدر پيچيده و دست و پا گير شوند كه دليلي بر اين باور نداشته 
باشيم  كه پيش بيني هاي آزموده نشده آن ها موفقيت آميز 

اين باور كه معلق ماندن  براي ،چنين شرايطي در. خواهند بود
آن قديس نقض قوانين طبيعت بوده است، واجد دلايل كافي 

  )Ibid: 32 ( »خواهيم بود
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معلق ماندن يك قديس : مثال فوق به زبان ساده چنين است   
بر اساس قوانين . گيريم در هوا را يك مورد نقض در نظر مي

و اين  فيزيك ـ مثلاً  جاذبه ـ  چنين امري قابل تبيين نيست
اما اگر بتوان قانوني ارائه كرد  ،رود يك مورد نقض به شمار مي

مثلاً  ؛قديس در هوا و هم موارد مشابه آن نكه هم معلق ماند
بالا رفتن يك كتاب در آسمان را تبيين و پيش بيني كند و يا 

بتواند همه پيش  قانوني پيشنهاد كرد كه ساده بوده،اين كه بتوان 
لي ـ مثلاً جاذبه ـ به اضافه معلق ماندن بيني هاي قانون قب

قديس در هوا و موارد مشابه با آن را پيش بيني كند، ديگر 
معلق ماندن قديس در هوا يك مورد نقض به شمار نخواهد 

  . آمد
دو نكته را گوشزد  ،سويين برن پس از بيان اين مثال   
اول اين كه تمامي مطالب درباره قانون طبيعت و : نمايد مي
درباره  ،خيص موارد نقض تكرارپذير آن كه تاكنون ذكر شدتش

قوانين كلي و مبتني بر فيزيك نيوتني است و در قوانين آماري 
توان  به اين سادگي نمي ،كه مبتني بر فيزيك كوانتومي هستند

زيرا نامحتمل در آن قوانين را  ،مورد نقضي را معين كرد
ين كه قوانين نكته دوم ا. توان به معناي ناقض گرفت نمي

كه تا امروز    طبيعت اصلاح پذيرند و ممكن است آن چيزي را
جا به جا شده و قانون بديلي جاي آن را  ،ايم پنداشته قانون مي

بايد اين نكته را در نظر داشت كه همه دعاوي  ،البته. بگيرد
مربوط به شناخت حقايق اصلاح پذيرند و ما بايد در مورد آنها 

اما به هر  جود، نتايجي موقتي كسب كنيم،هد موبر اساس شوا
حال قواعدي هستند كه تا حدود زيادي نسبت به قانون 

ها به برهم ا اطمينان كافي داريم و اصلاح آنطبيعت بودن آنه
در مورد اين . خواهد شدمنجر خوردن ساختار كلي علم 

قوانين اگر واقعه نقض كننده اثبات شده اي وجود داشته باشد، 
آن را مصداقي از نقض قانون طبيعت به حساب  توانيم مي

معلق ماندن در فضا، زنده شدن انساني كه قلبش به . آوريم
ساعت كار نكرده، شراب شدن آب بدون دخالت  24مدت 

شفا يافتن ناگهاني فلج مادر زاد  مواد شيميايي و كاتاليزورها و
  .)See: ibid: 32 ( در يك لحظه در اين زمره است

ن خود اذعان دارد كه اين فهم و برداشت از قانون سويين بر   
طبيعت، غير معمول بوده و مانند رهيافت عادي و اوليه از 

اما بيان مي دارد كه چون اين رهيافت  ،قوانين منسجم نيست
پس مي توان آن را پذيرفته و  ،نيز معقول و محتمل است

 Swinburne, the concept of(منجسم دانست 

miracle: 27-28(.  
  اشكالات ديدگاه سويين برن و مكي 

آن را دليلي  ،تبيين سويين برن را پذيرفته 1ديويد بازينجر
مناسب براي نشان دادن انسجام مفهومي معجزه ارزيابي 

وي  .اما اعتراضي نيز به اين بيان سويين برن دارد ،كند مي
سويين برن ما را بر سر دو راهي اي قرار مي دهد كه « :گويد مي
در مواجهه با يك مورد نقض فرضي سويين . اً لازم نيستواقع

يا ما بايد آن را از لحاظ طبيعي غير قابل تبيين  :گويد برن مي
يا اين كه تبيين كاملاً مبتني بر قوانين طبيعي از آن ارائه  ،بدانيم
اما به نظر من جايگزين معقول تر همچنان اين است كه «. كنيم

مورد نظر، ممكن است با قوانين  تصديق كنيم واقعه اي از نوع
طبيعي غير قابل تبيين باشد، اما به جستجوي تبيين طبيعي براي 

قوانين طبيعي  ،اگر بدين گونه عمل كنيم. دهيم آن ادامه مي
مورد نظرـ همان گونه كه سويين برن نيز اشاره دارد ـ  ناكارآمد 

الي و يا متو نخواهند شد؛ مگر زماني كه مورد نقض تكرار پذير
  .)Basinger: 27 ( »نادرستي آن را نشان دهد

اشكال اصلي  از اين اشكال همدلانه بازينجر كه بگذريم،   
كند كه  وي تبيين مي .توسط نيكولاس اوريت مطرح شده است

و نه تنها از  2مفهومي خود شكن» نقض قانون طبيعت«مفهوم 
 :See( نيز ندارد 4بلكه امكان ذاتي ،است 3لحاظ وقوعي محال

everitt, The none existence of God: 118(.  او
                                                 

١ David Basinger 
٢ Self - contradictory   
٣ Physically possible 
٤ Logically possible 
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تلاش هاي مكي و سويين برن در جهت اثبات انسجام 
زيرا با تغييري كه اين  ،كند مفهومي معجزه را ناكام ارزيابي مي

دو در قانون طبيعت داده اند، مورد نقض، ديگر مورد نقض به 
 داريم توضيح اين كه مثلاً قانوني در طبيعت. حساب نمي آيد

اگر الفي پيدا شود كه ب  گويد همه الف ها، ب هستند، كه مي
نه اين كه الف  ،شود كه قانون درست نبوده معلوم مي ،نباشد

سويين برن براي رفع اين . مورد نظر نقض قانون طبيعت باشد
مشكل، منظور خود از مورد نقض را به مورد نقض تكرار 

قانون طبيعت سويين  ،بر اين اساس. ناپذير تفسير كرده است
همه الف ها به جز مواردي كه تكرار « برن چنين مي شود كه
اول : اين قانون متضمن دو مطلب است» .ناپذيرند، ب هستند

اين كه همه الف ها، ب هستند و دوم اين كه يك الف، ب 
همان طور كه گزاره اول در تطابق كامل با قانون . نيست

ابق كامل با قانون طبيعت طبيعت است، گزاره دوم نيز در تط
 .پس چيزي ناقض قانون رخ نداده است. طرح شده است

محاسبه سويين برن تنها جايي براي امكان درستي اين كه الفي «
اما اين به بهاي غير  ،گذارد وجود دارد كه  ب نيست، باز مي

» شود ممكن ساختن نقض قوانين طبيعت براي او تمام مي
(Everitt, “The impossibility of miracle”: 347-

34)  

زيرا  ،در مورد مكي نيز مساله دقيقا به همين صورت است   
بر اساس بيان وي قانون طبيعت مورد نظر وي به اين صورت 

مگر در صورتي كه  ،همه الف ها ب هستند«: خواهد شد
 »الفي ايجاد كند كه ب نباشد ،خداوند دخالت نموده

)Everitt, The none existence of God: 119(.  در
اينجا هم هر چند سعي شده مفهوم معجزه منسجم نشان داده 

توان  اما با اين تعريف ديگر هيچ مداخله خداوند را نمي ،شود
زيرا بر اساس قانون فوق  ،معجزه و نقض قانون طبيعت دانست

اوريت براي روشن تر شدن  )See: ibid .(عمل شده است
يك قوي سياه «: ي گويدوي م. اشكال خود مثالي مي آورد

استراليايي مورد نقضي براي اين قانون كه همه قوهاي غير 

 ،در حقيقت) Ibid( »رود به شمار نمي ،استراليايي سفيد هستند
. دهد سويين برن و مكي را بر سر يك دوراهي قرا مي ،اوريت

 ،اند بپذيرند اگر آنها قانون طبيعت را همان گونه كه بقيه پذيرفته
 ،ورت مورد نقض چون بر خلاف واقعيت استدر اين ص

پس قانون طبيعت  ،مسلماً رخ نداده است و يا اگر رخ داده
اما اگر سويين برن و . فرضي واقعاً قانون طبيعت نبوده است

اصلاح كنند،  ،مكي قانون طبيعت را بدان گونه كه ديديم
اما ديگر  ،هرچند قانون مورد نظر ممكن است درست باشد

مورد نقض نخواهد بود و در تطابق كامل با قانون مورد نقض، 
  . شود ارزيابي مي

به » نقض قانون طبيعت«اوريت براي اثبات نامنسجم بودن    
وي با تقسيم  . كند اين قانع نشده و برهاني ديگر اقامه مي

براي هر يك از اين  2و دستوري 1و قوانين به توصيفي ها گزاره
  : بيان مي دارد دو دسته پنج ويژگي به شرح ذيل

  گزاره هاي دستوري ) الف   
  .توصيف نمي كنند ؛دهند ـ اين قوانين دستور مي 1   
شود اين قوانين را با خوب و بد و نه با درست و  ـ مي 2   

  .غلط ارزيابي كرد
  . ـ اين قوانين درباره انسان ها هستند 3   
رار توانند مورد نقض، تخلف و تخطي ق ـ اين قوانين مي 4   

  . گيرند
اين  ،جهان واقع رخ دهد ـ اگر تعارضي بين اين قوانين و 5   

  . جهان واقع است كه نادرست است و قوانين درست هستند
   :گزاره هاي توصيفي) ب   
  .دهند كنند و دستور نمي ـ اين قوانين توصيف مي 1   
اما  ،ـ اين قوانين مي توانند به درست و غلط ارزيابي شوند 2   
  . شوند صف نميبد و خوب متّ به
توانند درباره هر چيزي ـ و نه صرفاً افعال  ـ اين قوانين مي 3   

  . انساني ـ باشند
  . ـ اين قوانين نمي توانند مورد نقض و تخلف قرار گيرند 4   

                                                 
١ Descriptive 
٢ Prescriptive 



  
  

 
 89/  امكان معجزه از ديدگاه قاضي عبدالجبارمعتزلي و فيلسوفان دين معاصر مسيحي         

 

ـ اگر تناقضي بين قوانين فرضي و جهان واقع اتفاق افتد،  5   
  .)See ibid: 121(ند ا قوانين نادرست

كند كه شكسته شدن و  اوريت بحث مي ،بر اين اساس    
مورد نقض قرار گرفتن از اوصاف قوانين دستوري است و با 

اما ، افتد رخداد اين موارد، قوانين دستوري از عموميت نمي
كنند، مورد  قوانين توصيفي چون جهان واقع را توصيف مي

انين اگر تعارضي بين قو«، بدين صورت. نقض واقع نمي شوند
... دستوري و جهان واقع ديده شود، جهان واقع اشتباه است

اگر تعارض بين قوانين مفروض توصيفي و جهان واقع ] اما[
 Everitt, The ( »!ديده شود، اين قوانين هستند كه نادرستند

none existence of God:121 ( اشتباه كساني كه به
قانون و خلط اين دو نوع  ،نقض قانون طبيعت معتقد هستند

 :See ( تعميم احكام قوانين دستوري به قوانين توصيفي است

ibid(.  

زيرا  ،آيد اين استدلال اوريت به نظر مصادره به مطلوب مي   
كه قوانين  - تمام دعوا بر سر اين است كه آيا قوانين توصيفي

توانند مورد نقض قرار  مي - طبيعت بارزترين نمونه آن هستند
ي كه اوريت اين مساله را به عنوان پيش گيرند يا نه؟ در حال
گانه وي نيز هاي پنج حتي ساير ويژگي ؛فرض گرفته است
مثلاً ويژگي پنجم قوانين دستوري را  ؛مورد اتفاق نيستند

آيا وقتي كسي به . پذيرند بسياري از دانشمندان اخلاق نمي
آيا اين كار او  ،خاطر نجات جان مظلومي دروغ بگويد

پا برجا » نبايد دروغ گفت«يت صدق قانون و كل استنادرست 
  خواهد ماند ؟

رسد و اين  اشكال اول اوريت معتبر به نظر مي ،به هر روي   
 . به معناي عدم انسجام مفهومي معجزه است

معجزه به نقض قانون طبيعت  تعريفاين مشكل را به  1لارمر
اين  كند كه وي بيان مي. )Larmer: 36-37(گرداند  بازمي
از معجزه مبتني بر اين پيش فرض نادرست است كه  تعريف

                                                 
١ Robert A. Larmer 

دخالت الهي در نظم طبيعي ضرورتاً متضمن نقض قانون 
 . طبيعت است

توان فهميد كه  نادرستي اين پيش فرض را از اينجا مي   
يا تبيين وقايع  قوانين طبيعت به تنهايي قادر به پيش بيني و«

يعت براي پيش تبيين هاي علمي علاوه بر قوانين طب. نيستند
كه اين قوانين در آنها  2بيني و تبييين، مبتني بر شرايط مادي اي

وي به تبيين اين ادعا پرداخته و بيان . به كار مي رود، هستند
كه مثلاً محال است بتوان فقط با ابتناء بر قوانين حركت  كند مي

نيوتن آنچه را قرار است بر روي يك ميز بيليارد اتفاق بيفتد، 
بلكه براي پيش بيني لازم است ما تعداد توپ  ،ني كردپيش بي
بر اين ) Ibid: 38 ( جاي اوليه آن را نيز در نظر بگيريم ها و

گيرد كه وقتي خداوند در جهان دخالت  لارمر نتيجه مي ،اساس
خداوند شرايط مادي «بلكه  ،قوانين نقض نشده است ،كند مي
 »تغيير داده است د،رون انين طبيعت در آن به كار ميكه قو را اي
)Ibid(.  

  تعريف قاضي عبدالجبار از معجزه 
نامنسجم » قانون ناقض طبيعت«كه تعريف معجزه به اكنون 

ارزيابي مي شود، به نظر مي رسد اگر تعريف قاضي عبدالجبار 
نقض قانون «متكلم مسلمان ايراني از معجزه را جايگزين 

در تعريف . بكنيم، مشكل عدم انسجام مرتفع شود» طبيعت
به عنوان » ناقض عادت بودن«قاضي عبدالجبار از معجزه 

اصطلاح عادت هر چند يك . شود مهمترين وصف اخذ مي
اصطلاح اشعري و مبتني بر تفكر خاص اشاعره مبني بر انكار 

، اما در مبحث معجزه به نوشته هاي متكلمان استقانون عليت 
عجزه به ناقض معتزلي و شيعي نيز راه يافته است و معمولا م

عبدالجبار نيز در . شود يا خارق عادت تعريف مي عادت و
تعريف معجزه مهمترين عامل را خارق يا خلاف عادت بودن 

كند  بحث درباره عادات را بسيار مهم ارزيابي مي وي. مي داند
دليل وي . داند و علم به معجزات را فرع علم به عادات مي

                                                 
٢ Material condition 
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ق عادت و طبيعي است يعني خر ؛مسأله اين است كه معجزه
كه ما بايد عادت را بشناسيم تا متوجه خرق و خلاف آن 

او معتقد است در عادت بايد  .)152: 15عبدالجبار،ج( بشويم
اين . چهار عامل را معين كنيم تا مفهوم خرق عادت، فهم شود

. هاي عادت زمان، مكان، فاعل و ويژگي: چهار عامل عبارتند از
ها را به غير از  همه زمان  ،بدالجبارزمان عادت از ديدگاه ع

ابتداي آفرينش، زمان فرارسيدن قيامت، و وقتي كه تكليف 
كه  كند وي بيان مي. )182:همان( در برمي گيرد  ،شود زايل مي

اما اين  ،نقض عادت است ،در اين زمان ها آنچه انجام مي شود
بدين معنا كه تأسيس عادت  ؛نقض عادت خود، عادت  است

مثلاً آفرينش انسان ها خود  ؛تأسيس عادت جديداست و 
در اين حالات . شود شروع به كار و نقض عادت محسوب مي
شود و هر دو بمنزله  عادت از نقض عادت باز شناخته  نمي

در بحث معجزه عادت در اين  ،بدين سبب. امري واحد هستند
زماني معتبر است كه «بلكه  ،)همان( ستزمان ها مورد نظر ني

ن عادت مستمر از خلاف عادت متمايز باشد و بتوان در آ
خلاف عادت را نقض عادت محسوب نمود و اين تمايز براي 

پس به طور خلاصه زمان  .)همان( »ناظر قابل تشخيص باشد
  .)187:همان(براي جريان عادت، زمان تكليف است مورد نظر 

زيرا عادات از جايي به ، مكان عادت نيز بايد مشخص شود   
ي ديگر متفاوت است و نمي شود حادثه اي در مكان الف جا

بلكه در عادت بايد . را نقضي براي عادتي در مكان بدانست
زيرا عادات از مكاني به مكان  ،مكان ثابت در نظر گرفته شود

ممكن  ،ديگر متغير است و آنچه در منطقه اي عادت است
  .)183:همان( اي ديگر خلاف عادت باشد است در منطقه

ه عادات اهل آسمان ها مي تواند با عادات اهل زمين و كچنان«
عادات كشوري مي تواند با عادات كشوري ديگر متفاوت 

عبدالجبار بر خلاف مؤلفه زمان، درباره مكان،  .)همان( »باشد
كند و تنها به اين مسأله  تنبيه  محل خاصي را تعيين نمي

ر گرفت، دهد كه بايد عادات يك مكان معين را در نظ مي
شود كه اين مكان زمين و محل  هرچند از سخن وي اشعار مي

 ،در حقيقت) 183:عبدالجبار، همان(ست زندگي انسان ها
هر چند  ؛وحدت مكان در بحث عادت بسيار مهم است

وحدت زمان به معناي اين كه خرق عادت در زمان جريان 
  . هم بايد مورد عنايت قرار گيرد ،عادت مورد نظر باشد

ما بايد  ،فاعل عادت چه كسي است ؟ به عبارت ديگر اما
عادت چه كسي را در معجزه لحاظ كنيم و به دنبال نقض 
عادت توسط چه كسي باشيم ؟ ديدگاه عبدالجبار در اينجا در 

همان  .استسازگاري كامل با نظر وي در مبحث فاعل معجزه 
 معجزه بايد توسط خدا و يا در ،طور كه عبدالجبار قائل بود

حكم آن باشد، در عادت هم معتقد است عادتي مد نظر است 
.  كه درباره فعل خدا و يا چيزي كه متصل به فعل اوست، باشد

افعال بندگان در اينجا به حساب نمي آيد و هرگاه هم به «
بدين سبب است كه افعال بندگان در افعال  ،حساب آيد

 »ه و باعث نقض عادت در آن شده استخداوند مؤثر بود
  .)همان(

غير از سه مورد فوق، مؤلفه چهارمي كه بايد در مورد عادات    
هاي عادت  بدانيم، تا نقض عادت را بهتر بشناسيم، ويژگي

. ها تغيير پذيري عادت است يكي از اين ويژگي. است
همان « :گويد عبدالجبار عادات را مانند لغات مي داند و مي

ت، تغيير عادت هم لغات محال نيس] معناي [طور كه تغيير 
اي  تواند به گونه حتي اين تغيير مي ؛ )184:همان(ست محال ني

باشد كه آنچه ابتدا نقض عادت تلقي مي شده، تبديل به عادت 
يا اين كه عادتي  كم كم چنان تقليل يابد كه اگر بعدها به . شود

ويژگي  .)همان( وقوع پيوندد، در حكم نقض عادت باشد
انستن دقيق كميت عادت از لحاظ زمان و ديگر، عدم نياز به د

از ديدگاه عبدالجبار همين كه بدانيم چيزي عادت  .استعدد 
براي شناختن نقض عادت و برقراري دلالت بين آن و  ،است

و نيازي نيست كه مثلاً عادتي به ادعاي پيامبر كافي است 
يا مثلاً . سال برسد تا نقض عادت آن معتبر دانسته شود بيست

 هزار بار تكرار شود تا عادت بودنش تثبيت شودعادتي 
   .)188ـ187:همان(
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 :كند عبدالجبار دليل را به طور كلي به دو دسته تقسيم مي   
دليلي كه براي دال بودنش نياز به اين داريم كه درباره آن 

كه با داشتن اطلاعات  دليلي اطلاعات تفصيلي داشته باشيم و
عادت و خرق آن در . ها پي بردنت آاجمالي نيز مي توان به دلال

عبدالجبار براي اين  .)188:همان( گيرند دسته دوم جاي مي
مثلاً جماعتي كه براي پذيرش . آورد مسأله  تنظيرهايي نيز مي

تواتر يك روايت مورد نياز است، عدد دقيق ندارد يا در تمايز 
وي  رسد مي به نظر. بين زنده و غير زنده مقادير دخالت ندارند

تنها كيفيت را كافي دانسته و نيازي به  ،معجزه و موارد مشابه در
 ،عقلا بدون اين كه به عدد و رقم بينديشند«بيند و  كميت نمي

  .)همان( »امور عادي و غيرعادي را از هم باز مي شناسند
معجزه را  ،در حقيقت عبدالجبار مانند اكثر متكلمان مسلمان   

ام شده و خداوند عادتي را فعلي دانسته كه توسط خداوند انج
اين نقض عادت منافاتي با عليت  ،البته. كند در آن نقض مي

عادت خداوند  ،به عبارت ديگر. آيد بلكه با آن راست مي ،ندارد
بر اين است كه امور دنيا در چارچوب اسباب و علل انجام 

خداوند اين روش را براي جريان امور عالم و تحقق . شوند
اراده خداوند بر اين است . ان برگزيده استاراده خود در جه

به  ،كه اگر كسي بخواهد از آب بگذرد، بايد قايقي تهيه نموده
وسيله آن از آب بگذرد و اگر كسي بخواهد از جاي مرتفعي 

اين طريقه مألوف . بايد از نردبام يا طناب استفاده كند ،بالا رود
. ود دارداما طريقه ديگري نيز وج ،جريان عادت خداوند است

در طريقه دوم خداوند اراده مي كند تا خواست خود را نه از 
قاضي . بلكه به طور مستقيم تحقق بخشد ،راه اسباب و وسايل

خداوند براي ايجاد فعل بالا «: گويد عبدالجبار در اين باره مي
نردبام وبراي پريدن پرنده نيازي به ] بودن [رفتن زيد نيازي به 

 »دست وقلم ندارد روي كاغذ نيازي بهبال وبراي نوشتن بر 
ما دلايل روشني داريم كه جايز «زيرا  ،)199: 15عبدالجبار، ج(

توسط خداوند بدون استفاده از اسباب انجام ... است افعالي
معجزه تنها نقض  ،بر اين اساس .)187: 8همان، ج( »شود

اراده خداوند معمولاً در قالب . شود عادت واراده الهي تلقي مي

اما در مواردي خداوند چنين  ،سباب و وسايل تحقق مي يابدا
خواست خود را بر  ،اراده مي كند كه بدون استفاده از وسايل

از ديدگاه قاضي عبدالجبار از آنجا  ،البته. روي زمين اجرا كند
دهد، اين كار  كه خداوند حكيم است و لغو عبث انجام نمي

تاييد مدعي نبوت ه دهند نشان ،وي داراي معنا و دلالت بوده
   .)190:همان( است

شود كه اشكالات ناظر به عدم امكان  ديده مي ،بدين صورت   
در حقيقت  ،وقوع معجزات و خود شكن بودن مفهوم معجزه

و اگر ما  است» نقض قانون طبيعت «درباره تعريف معجزه به 
 را» نقض عادت خداوند«تعريف عبدالجبار از معجزه يعني 

 . ر تناقضي در كار نخواهد بود، ديگبپذيريم

  نتيجه  
مسلماً  ،تعريف شود»  نقض قانون طبيعت«معجزه اگر به 

مفهومي خود شكن خواهد بود و معجزات اموري غير ممكن 
دفاع هاي امثال سويين برن نيز كارامد . به شمار خواهندآمد

اما اگر ما معجزه را به  ،نبوده و اشكالات را مرتفع نمي كند
تعريف كنيم، اشكالات فوق رخت » ت خداوندنقض عاد«

معجزه مفهومي منسجم و در نتيجه معجزات اموري  و ،بربسته
تبيين مسأله نيز بدين صورت است . ممكن تلقي خواهند شد

كه خداوند اراده كرده تا امور عالمَ را توسط وسايل ويا بدون 
استفاده از وسايل انجام دهد و اختيار نوع دوم توسط وي هر 

اما امري ممكن به  ،ند متعارف نبوده و نيازمند دليل استچ
بر اين اساس تبيين و تعريف قاضي عبدالجبار . رود شمار مي

ش معقول تر به نظر رسيده و ا نسبت به هماوردهاي مسيحي
قاضي و ساير متكلمان مسلمان بدين خاطر متعرض بحث 

  . اند امكان معجزه نشده
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